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   چكيده
ارسي و كشف و شناساييِ قواعد و اصول آن، لازم است كـه  براي درك بلاغت زبان ف

شود از اين طريق مشخصّ مي. هاي نحويِ آن شروع كرداز مطالعه و تحليل ساخت
هاي نحـوي در حالـت عـادي و خنثـي چـه نظـم و ترتيبـي دارنـد و در         كه ساخت

نظر اسـت، چـه تغييراتـي    قاي غرضِ بلاغي و معناي خاصـي مـد  هايي كه ال موقعيت
كنند؛ زيرا ساخت نحوي كه همان چگـونگيِ نظـم و ترتيـب اجزاسـت، بـر      پيدا مي

تغييـر در جايگـاه دسـتوري و    «هر نـوع  . گيرداساسِ معنا و اغراضِ بلاغي شكل مي

كـه در   »ايحذف يـا اضـافه  «و هرگونه  »هادگرگوني در صورت جمله«، »معمولي اجزا

ايـن مقالـه بـا تكيـه بـر سـخن       . گيرد، ناشي از اغراض بلاغي استكلام صورت مي
تـرين بسـترهاي   بارز بلاغت زبان فارسـي، بـه بررسـي مهـم     ةسعدي به عنوانِ نمون

پردازد كه انتقالِ معنا و القاي اغراضِ بلاغي از طريـق  بلاغت در نحوِ زبان فارسي مي
هـاي كـلان و كلـّيِ نحـو     هدف از اين پژوهش، شناسايي بستر. گيردآنها صورت مي

هـاي  توانـد مصـداق  كدام از آنها مي رسي در القاي اغراض بلاغي است كه هرزبان فا
شود كـه معمـولاً بـا    همچنين سعي بر اين است تا نشان داده . زيادي را شامل شود

كـار   ةنتيج ـ. شودچه معاني و اغراض و مقاصدي بيان مي ،هاكدام از اين ظرفيت هر
و  »هـا يير در ساخت و صـورت جملـه  تغ«، »جايي اجزاي كلامجابه«دهد كه نشان مي

هايي هستند كه براي بيان اغراض بلاغي در نحـو  ظرفيت، »افزايش و كاهش نحوي«

  .زبان فارسي كاربرد دارند
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  مقدمه 
بلاغـت تـلاش كـرده و در ايـن      ةتقريباً تمام كساني كه در اين چند دهه اخيـر در حـوز  

 دارنـد كـه بلاغـت زبـان فارسـي،      اند، جملگي به اين قضيه اذعانزمينه مطالعاتي داشته
علم معاني، هنوز تدوين نشده و چهـارچوب و قواعـد و اصـول آن كـه ذاتـاً       ةويژه شاخ به

ايـن  كارهايي نيز كـه تـاكنون در   . برآمده از نحو زبان فارسي باشد، شناسايي نشده است
شـده از قواعـد و اصـول     زمينه انجام شده، عمدتاً متأثّر از بلاغت زبان عرب و الگوبرداري

  . )1(استآن 
ها تقريباً مفهوم در ادبيات تمام زبان »بديع«و  »بيان« ةكه مباحث دو حوز اگر بپذيريم

 ةهاي احتمالي چنـدان بنيـادي نيسـت، در حـوز    و قواعد ثابت و مشخصي دارند و تفاوت
طلبد؛ زيـرا ايـن علـم بـا      بايد گفت كه هر زباني، اصول و قواعد خاصِّ خود را مي »معاني«

هـاي ديگـر اسـت،    نحوِ زبان سروكار دارد و چون ماهيت نحوِ هر زبـاني متفـاوت از زبـان   
بنابراين آنچه  .توان مطالبِ مربوط به علم معانيِ يك زبان را در زبانِ ديگر اعمال كردنمي

هاي نحـويِ آن در بيـان معـاني و    شود، ظرفيتبلاغت زبانِ فارسي مربوط مي مستقيم با
توان تمام اصولي را كه در علـمِ معـاني در زبـانِ عـرب مـورد      نمي«اغراضِ دروني است و 

  .)432: 1391كدكني،  شفيعي( »در مورد زبان فارسي هم منطبق دانست ،بحث است

توان بـه  هايي مياز چه جنبه«است كه پاسخ به اين پرسش  ،هدف ما در اين پژوهش

، نخستين كار ايـن اسـت   پرسشبراي پاسخ به اين  »بررسيِ بلاغت زبان فارسي پرداخت؟

تـا بتـوان دانسـت     ،كه بايد امكانات و بسترهاي تغييرپذير در نحوِ زبان فارسي را شناخت
م است كه به تمـام  لاز. هايي داردچه ظرفيت ،كه نحوِ زبان فارسي در القاي اغراضِ بلاغي

پي برد تـا   »تغييرِ صورت«و  »جاييِ اجزاجابه«، »حذف اجزا«امكانات يك ساخت نحوي در 

نظر ، چه اغراضـي مـد  بتوان دانست كه در هر شكل و صورتي از يك ساخت نحويِ معين
هـاي نحـوي و   اساسِ كارِ ما نيز در اين پژوهش معطـوف بـه ارتبـاط سـاخت    . بوده است
مـه و طرحـي شـود بـراي      ،زباني با بيانِ معاني و اغراضِ بلاغي بوده است تركيباتتا مقد

چنـين رويكـردي بـه    . هاي بلاغيِ زبان فارسـي شناسايي و معرفيِ قواعد و اصول و جنبه
شـود،  بلاغت زبان فارسي كه در آن ارتباط اغراضِ بلاغي بـا نحـو زبـان فارسـي بررسـي      

 ،و چنــين كارهــايي در حــوزه بلاغــت زبــان فارســي چنــداني در گذشــته نــدارد ســابقه
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  . هاي آغازيني هستند كه به تحقيقات و نقد و نظرهاي بيشتري نياز دارند تجربه
هاي نحويِ زبـان فارسـي در   كارهاي اساسي و كاربردي براي درك ظرفيتيكي از راه

اگـر بتـوان   . سـت هاي نحوي به يكديگر ابيان معنا و اغراضِ بلاغي، فرايند تبديلِ ساخت
هاي ديگر هاي نحويِ گوناگون بيان كرد و هر ساخت را به ساختيك مفهوم را با ساخت

گيري و اغراضِ نهفته در كاربرد آنهـا پـي بـرد؛ زيـرا     توان به دلايلِ شكلتبديل كرد، مي
آگاهي شاعر و اديب است از كاربردهـاي  «كه جرجاني آن را مطرح كرد،  »نحوعلم معاني «

 »توانـد داشـته باشـد   زبان و اينكه هر ساختاري، در چـه حـالتي، چـه نقشـي مـي      نحويِ

  . )31: 1376كدكني، شفيعي(
هاي گوناگوني از يك جملـه  گيريِ صورتجاييِ اجزا باعث شكلبا توجه به اينكه جابه

 ها در بيشـتر مواقـع در القـاي اغـراضِ بلاغـي نسـبت بـه يكـديگر        شود و اين صورتمي
تـرين ظرفيـت در   جايي اجزا را اصـلي  توان فرايند جابهاول مي ةدارند، در وهل هايي تفاوت

كننـد، از  گاهي نيز تفاوت دو جمله كه يك مفهوم را بيان مي. بلاغت زبان فارسي دانست
جايي اجزا و تفاوت آرايشِ واژگاني نشأت نگرفته است، بلكه ناشي از تغييراتي اسـت  جابه

هـا، تغييـر در   شـدنِ جملـه   مانند مثبت و منفي ؛ا رخ داده استكه در نوع و صورت اجز
بنابراين تغييـر و دسـتكاري در نـوع و صـورت      .ها و تغيير در نوع جملهوجه و زمان فعل

بـا تأمـل   . شودهاي نحوِ زبان فارسي در بلاغت محسوب مياجزا نيز يكي ديگر از ظرفيت
تـوان دريافـت   ها ميحويِ برخي از جملهن گيري تركيبات و نيز ساختدر چگونگيِ شكل

كه افزايش و كاهش نحوي، ظرفيت ديگـري اسـت كـه عامـلِ اصـلي در اسـتفاده از آن،       
  . هاي بلاغي و كاربردي بوده استانگيزه

هدف از اين پژوهش نيز تشريح و تبيين چنين فرايندهايي در زبان فارسي است كـه  
 ـ ، آثار سعدي رام اين كاربراي انجا. پردازيمها ميدر ادامه بدان بـارزي از   ةبه عنوان نمون

 ايـم تـا بـا تكيـه بـر آن، عمـلاً بتـوان       پـژوهش قـرار داده   ةبلاغت زبان فارسـي، محـدود  
  .هاي بلاغيِ زبان فارسي را نشان داد ظرفيت

  

  ارچوب نظري پژوهشچ
عبـدالقاهر   »علـم معـاني نحـو   «يـا همـان    »نظـم «مبناي نظري اين موضوع بر نظريـة  

كه در آن، معاني گوناگون كلام را در وهلـة اول   قرار دارد) 474يا  471متوفي (اني جرج
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بـدين معنـا كـه الگوهـاي مختلفـي كـه از        .داند برآمده از ساختارهاي مختلف نحوي مي
شود و گوينده براي بيـان   آيد، باعث توليد معاني گوناگون مي چينش واژگان به دست مي

جرجـاني گفتـه اسـت كـه     . كنـد  ي كلام تغيير ايجـاد مـي  معناي مورد نظر، در نظم اجزا
) مقام يا حـال و محـل  (= ترتيب اجزاي جمله بر اساس اغراضي است كه بافت و موقعيت 

جرجـاني،  (كند و بايد هر صورت و ساختي را در محلِ خاصِّ خـود بـه كـار بـرد      اقتضا مي

1368 :130-131( .  
سـو، معنـا بـر اسـاس     از يك. دانـد  ويه مـي معاني را دوسارتباط نحو و بيان  ،اين نظريه

شود و از سـوي ديگـر نيـز     هاي كلام بيان مي هاي نحوي و الگوهاي تركيب سازه ظرفيت
نظريـة جرجـاني در   . اسـت ايند چينش واژگان متـأثّر از معن چگونگيِ ساختار نحوي و فر

، ويـژه فرماليسـم   هـاي نـوين ادبـي در عصـر حاضـر، بـه       بلاغت قديم با برخـي از نظريـه  
در نظرية فرماليسم نيز كه فرم و صورت بر معنـا تقـدم دارد،   . هاي ملموسي دارد شباهت

آورنـد و بـر سـاحت     هـا هسـتند كـه پديـدة هنـري را بـه وجـود مـي         همكاري هنرسازه
ايي اثـر هنـري منـوط بـه     بـه سـخن ديگـر تمـام زيب ـ     .افزاينـد  شناسيك متن مي جمال

   .)150: 1391كدكني،  شفيعي(است ه هنرسازه
گرايانه است كـه معـاني را حاصـل تغييـرات     جرجاني نيز نگاهي صورت »نظم«نظرية 

بـه فـرم بـا     »نگـاه پويـا  «تـوان گفـت كـه جرجـاني در      داند و از اين جنبه مـي  نحوي مي

در اين پژوهش نيز با تأثّر از نظرية جرجاني . )300: همان(ها وجه مشترك دارد  فرماليست
هاي نحوي زبان فارسـي در بيـان معـاني     شناسايي ظرفيت ها، در پي و ديدگاه فرماليست

  .هستيم تا نمايان شود كه بسترهاي اصلي زبان فارسي در اين حوزه چگونه است
  
  هاي بلاغت در زبان فارسيبستر

هاي زبان فارسـي  نظر قرار بگيرد، اين است كه بسترمهمي كه نخست بايد مد ةلمسئ
القاي اغراضِ بلاغي و بيانِ معانيِ مورد نظـر از طريـق   كه در بلاغت قابلِ توجه هستند و 

هـاي بلاغـت در نحـوِ زبـان فارسـي      وقتـي بسـتر  . گيرد، شناسايي شـوند آنها صورت مي
ها براي بيانِ چـه معـاني و   يك از بستر توان دانست كه از هرراحتي مي مشخّص شود، به

ساخت نحوي را بتوان مطـابقِ   كهن فارسي براي ايندر زبا. شوداغراضِ بلاغي استفاده مي
هـاي نحـوي   توان در ساختمعنا و غرضِ بلاغيِ مورد نظر درآورد، عمدتاً با سه شيوه مي
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هاي بلاغت در زبـان فارسـي محسـوب    ترينِ بستراين سه شيوه، مهمتغيير ايجاد كرد كه 
  .نحوي كاهش و افزايشِ -3 تغيير صورت اجزا -2 جايي اجزاجابه -1: شودمي

  جايي اجزاابهج
تـرين جنبـه و   جاييِ اجزا ظرفيت بسيار بـالايي دارد، مهـم  زبانِ فارسي چون در جابه

هـاي  مصـداق  ،جـايي اجـزا  جابه. جايي اجزاستبستر بلاغت در آن نيز همين فرايند جابه
جـاييِ  ها از جايگاه متداولِ خود گرفته تا جابهجاييِ حروف و نشانهمتعددي دارد؛ از جابه

هـاي بلاغـيِ   هـا بـا انگيـزه   جاييشود كه تمامِ اينگونه جابهرا شامل مي هاهواژگان و جمل
مهـم   ةبـا سـه انگيـز    اغلبجاييِ اجزا در زبان فارسي فرايند جابه. گيردخاصي صورت مي

تشـخّص و برجسـتگيِ جزئـي از     -3 زيباسـازيِ كـلام   -2 بيان معنا -1: گيردصورت مي
در زبـان فارسـي وجـود دارد كـه در      هـايي ز اين سه مقوله، مصداقبراي هر كدام ا. كلام

  .پردازيمها ميادامه بدان
كه ساخت و صورت كلام دقيقاً مطـابقِ معنـاي مـورد نظـر درآيـد،      براي اين :بيانِ معنا

گاهي لازم است كه تغييراتي در جاي اجزا داده شود كه با حالت معمـولي و اوليـه كـلام    
  :زير ةد دو نمونتفاوت دارد، مانن

يكي از مفاهيمي كـه بـراي   : كلام براي بيان حصر و تخصيص جايي اجزايجابه) الف
. گيـرد، مفهـومِ حصـر و تخصـيص اسـت     جايي صورت مـي بيانِ آن، در جايگاه اجزا جابه

در . گي داردبسـت  هاهجايي اجزاي كلام براي بيانِ مفهومِ حصر به نوعِ جملچگونگيِ جابه
بنـد  (= اصـلي اسـت    ة، وصـفي از اسـمي در جمل ـ  هـا كبّي كه يكي از جملههاي مرجمله

موصول از اسمِ مورد نظـر فاصـله    ة، براي بيان حصر و تخصيص حتماً بايد جمل)موصولي
قدرِ عافيت كسي دانـد كـه بـه مصـيبتي     «: اصلي بينِ آنها قرار گيرد ةجمل ةبگيرد و گزار

  .)65: ب1384سعدي، ( »گرفتار آيد

  گان كســــي دانــــدنــــددرماحـــــال 
  

ــد     ــويش درمانـ ــوال خـ ــه احـ ــه بـ   كـ
  

  )182: همان(    
گرفت، كلام بيـانگرِ مفهـومِ حصـر    فاصله نمي) كسي(اگر جمله موصول از اسمِ مبهم 

جـاييِ دو جملـه اصـلي و موصـولي     بنابراين براي بيان معناي مـورد نظـر، جابـه    .بودنمي
كسي كه به مصيبتي «: چنين است ترتيبِ عاديِ اجزا در مثالِ نخست. ضروري بوده است

در حالي كه اگر بحث حصـر و تخصـيص در ميـان نباشـد،     . »گرفتار آيد، قدرِ عافيت داند
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  :آيدموصولي دقيقاً پس از اسم مي جمله
ــار    هـــر آن طفـــل كـــو جـــور آموزگـ

  

ــار     ــد از روزگــ ــا بينــ ــد، جفــ   نبينــ
  

  )165: الف1384سعدي، (    

بسـيط اسـنادي، حركـت     ةويژه جمل ـبسيط، به هايهبراي بيانِ مفهوم حصر در جمل
  :شوداجزا مقدم مي يعني آن جزء بر ديگر ؛جزء مورد نظر به ابتداي جمله خواهد بود
  كنــون بـــايد اي خفتــه بيــدار بــود    

  

  چو مرگ اندر آرد ز خوابت، چـه سـود؟    
  

  )185: همان(    

تقدمِ واژه مورد . ت ديگرنه وق ،منظورِ گوينده اين است كه اكنون لازم است بيدار بود
همين حركت بـه ابتـداي جملـه    . كلام بدان اختصاص يابد نظر باعث شده است كه تكيه

 تكميلي، يعني عبارت ديگـر   «باعث شده است كه كلام از ذكرِ عبارت نيـاز   بـي  »نـه وقـت

اسنادي هرگاه مقصود اين باشد كه مسنداليه در مسـند حصـر شـود،     هايهدر جمل. شود
  :شودري كه نفيِ حالات مقابلِ مسند كند، مسند بر مسنداليه مقدم ميطو
ــت   دار ــي اس ــد آدم ــه جاوي ــرار خان   الق

  

  ايـن جـاي رفـتـن اسـت و نـشايد قرار كرد  
  

  )712: 1389، همان(    

گرفت، براي بيانِ مفهوم مـورد نظـر كـه نفـيِ     جايي صورت نمياگر اين تغيير و جابه
كـه  شد و يا اينيا بايد قيد حصر و تأكيد همراه آن ذكر مي ،است »رالقراردا«حالات مقابلِ 

 ا همين جابهدر پايانِ جمله مي »نه جاي ديگر«عبارتدو حالـت را   جايي كـارِ هـر  آمد؛ ام

 مسـند در جايگـاه دسـتوريِ خـود     اگـر . نياز كرده استانجام داده است و ذكرِ آنها را بي
شد كه كلام در پاسخ به ايـن پرسـش مطـرح    دريافت مي آمد، از ساخت جمله چنين مي

  »جاويد آدمي كجاست؟ ةخان«شده است كه 

نفي اصولاً بايـد بـه فعـلِ     حرف هر چند :)2(تأكيدجاييِ حرف نفي براي بيان جابه) ب
بپيوندد، از منظرِ تطابقِ ساخت نحوي با كاربرد آن، جايگاه حرف نفي در كـلام بـه   جمله 

زيـر تفـاوت معنـايي ايجـاد      ةچه بـينِ دو جمل ـ آن. تگي دارد كه بايد بيان شودبسمعنايي 
نقـش دل   ايـن  -1: اسـت  است كه جايگاه آن در دو جمله متفاوت »نه«كرده، حرف نفيِ 

  . )167: الف1384، همان(ربايد ز دست دل مي نه اين نقش -2. ربايد ز دستنمي
 كـه لازمِ معنـايي را   صورت كلّـي، بـدونِ اين  يزي است به از چ اينفيِ قضيه ،)1(ساخت
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پيداست كـه   كاملاً) 2(اما از ساخت  .ديگر باشدكسِ / برساند كه اثبات همان قضيه در چيز
 .چيـزِ ديگـر اسـت   / هدف از نفيِ قضيه از اسمِ مورد نظر در كلام، اثبات آن قضيه در كـس 

، نفيِ موضوعي از چيزي و اثبات آن در »نه«بردنِ حرف نفيِ  بنابراين هرگاه منظور از به كار

غير باشد، اين حرف نبايد به فعلِ جمله بپيوندد، بلكه بايد پيش از آن جزء مورد نظر بيايـد  
به كارگيريِ آنها در جايگـاه مناسـبِ خـود     بلاغت اين حروف نيز. لازم باشد تا مفيد معناي

  :كردا كاملاً تغيير ميچسبيد، معنبه فعل مي »نه«در بيت زير اگر حرف . است

  عابد كه نه از بهـرِ خـدا گوشـه نشـيند    
  

  بـيــچـاره در آيـنـه تـاريك چه بـيـنــد؟   
  

  )180: ب1384سعدي، (    

اگر در غيرِ . خواهد آن را نفي كندي از جمله بيايد كه ميحرف نفي بايد در كنار جزئ
  :ودشجاي اصليِ خود بيايد، باعث كژتابيِ معنايي در كلام مي

  سعدي اگر نظر كند در تو مگير بر خطا
  

  كـاو نه به رسم ديگران بنده زلف و خـال شـد    
  

  )246: 1394، همان(    

كژتابيِ معنايي اين جمله ناشـي از كـاربرد   . »زلف و خال نشد ةاو به رسم ديگران بند«

مـورد   ةجمل. غيرِ بليغ و نادرست حرف نفي در جاي حقيقيِ خود است كه معنا نياز دارد
خوبي بـراي درك اهميـت جايگـاه حـرف نفـي در كـلام اسـت، داراي دو         ةنظر كه نمون

 -2. »)شـباهت (زلف و خـال نشـدند، او هـم نشـد      همانند ديگران كه بنده« -1: معناست

  .»)تمايز(زلف و خال شدند، او نشد  ةطور كه ديگران بندآن«

عناي مورد نظر، در يك حالت ديگـر  جايي حرف نفي براي بيانِ دقيق مافزون بر جابه
انتقـالِ حـرف   . شـود جا مـي نيز حرف نفي براي تأكيد و مبالغه از جايگاه اصلي خود جابه

ساختي كه اين فراينـد  . كنداصلي، كلام را مؤكدّ مي ةفرعي به جمل/ وصفي نفي از جمله
بـراي  . »منفـي  وصـفيِ  جمله+ كه + اصلي  ةجمل«: دهد، چنين استبيشتر در آن رخ مي

اصليِ ايـن سـاخت قـرار دارد، حـرف نفـي كـه در        ةتأكيد و مبالغه در اسمي كه در جمل
وصفي است، از جايگاه واقعيِ خود به جمله اصليِ كلام  ةحالت عادي متعلّق به فعلِ جمل

  :اگر اين فرايند انجام نشود، كلام فاقد تأكيد و مبالغه لازم خواهد بود. يابدانتقال مي
  نصـاف نبـود آن رخِ دلبنــد نهـان كــرد   ا

  

  كه نه رويي است كز او صبر توان كرد زيرا  
  

  )255: همان(    



   1397 زمستانم، و يك پنجاهشماره ، فارسي پژوهش زبان و ادبيات/  8

  .»رويي است كز او صبر نتوان كرد«: صورت عادي

پيش از اين نيز به فرايند انتقالِ حرف نفي از جايگاه اصـليِ خـود بـه شـكلِ ديگـري      
گرفتـه در  اي شـكل حادثه«غي، بلكه به عنوانِ اشاره شده است، اما نه به عنوانِ فرايند بلا

مثالي كه حميديان از سعدي ذكر كـرده و  . مطرح شده است )341: 1383حميديان، ( »زبان

  :آن داده است، بيت زير است ةتوضيحِ مناسبي دربار
  روينه آنچنان به تو مشغولم اي بهشتي

  

  آيـد كـه يـاد خـويـشـــتـــنــم در ضمير مي  
  

  )255: 1394ي، سعد(    

 .انگيزه اصلي از به كارگيريِ اين فرايند القايِ اغراضِ بلاغي چون تأكيد و مبالغه است
اين حرف نفي دقيقـاً بايـد   . بنابراين بايد آن را عملِ بلاغي و ظرفيت نحوي محسوب كرد

اگـر غيـر از ايـن    . وصفي مربوط بدان اسـت  ةي قرار گيرد كه جملزئدر كنارِ اسم يا آن ج
اصلي متّصل شود، يا اشتباه در فهمِ مقصود اصليِ گوينـده را در   ةباشد، مثلاً به فعلِ جمل

بنابراين بلاغـت جايگـاه اجـزا در كـلام      .كندپي دارد و يا معنا را دقيق و واضح بيان نمي
نسـبت بـه   . اصلي قـرار گيـرد   ةتواند در هر جايي از جملكند كه اين حرف نميحكم مي

در . شـود نيز اين دو ساخت به دو موقعيت و حالت متفـاوت مربـوط مـي   مخاطب  ةعقيد
/ دوم ةجمل ـ(شكلِ ابتدايي و اصلي كه حـرف نفـي در جايگـاه دسـتوري و اصـليِ خـود       

 .نظر اسـت به موضوع، مددادن به مخاطب نسبت  آيد، تنها بيانِ خبر و آگاهيمي) وصفي
 ي، مفهـومِ كـلام را  ئ ـجـاييِ جز جابـه كـه حـرف نفـي بـا      يادشدههاي اما در شكلِ نمونه

 .آميز و مؤكدّ كرده است، مخاطب باورِ ديگري دارد كه مخالف نظـر گوينـده اسـت    مبالغه
  .بنابراين اين صورت به نوعي رد و انكارِ باور مخاطب است

 هـاي يكـي ديگـر از محركّـه   : براي تشخصّ و برجستگيِ جزئـي از كـلام   جايي اجزاجابه
بدين معنا كه جزء مورد نظر كـه  . تشخصّ و برجستگيِ جزئي از كلام است جاييِ اجزا، جابه

مله يا پايان جملـه اسـت، بـراي    محورِ موضوع است و جاي دستوري و معموليِ آن وسط ج
كه اصالت و محوريت آن نمايان شود، ضرورت دارد كه از جاي معموليِ خود جدا شـود و  اين

شناسي به چنـين فراينـدي كـه    در زبان. تشخصّ است به صدرِ كلام بيايد كه محلِّ توجه و
آيـد،  شـود و بـه ابتـداي كـلام مـي     عنصري از كلام از جايگاه اصليِ خود حركـت داده مـي  

بنـابراين فراينـد    .)20- 18: 1393؛ درزي و صادقي، 126: 1392دبيرمقدم، (گويند مي »مبتداسازي«
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رد نظر در كلام تشـخصّ و برجسـتگيِ   گيرد كه جزء مومبتداسازي با اين انگيزه صورت مي
  .شودهاي اين فرايند اشاره ميدر ادامه به بارزترين مصداق. لازم را پيدا كند

تـرين  اصـلي : كلام براي رعايت اصل سخن و محوريت موضوع يجايي اجزاجابه) الف
و نظر است و باعـث تغييـر در سـاخت    جايي اجزا به ابتداي جمله مدمفهومي كه در جابه

يكـي از مـوارد شـايع در    . اسـت  شود، رعايت اصلِ سخن و محور موضوعصورت كلام مي
در حالت عادي، جايگاه دسـتوريِ مفعـول در جملـه    . باره، تقدمِ مفعول بر فاعل استاين

پس از فاعل است، اما گاهي جهت رعايت نكات بلاغي، لازم است كه حتماً مفعـول قبـل   
اصـل سـخن و محـورِ    «بلاغي در تقدمِ مفعول بر فاعل، همين رعايت  دليلِ. از فاعل بيايد

دوم، مربوط به مفعـولِ جملـه    يعني جمله ة كلامبدين معنا كه هرگاه ادام. است »موضوع

  :شود و شروعِ كلام با مفعول خواهد بوداول باشد، مفعول بر فاعل مقدم مي
ــدچــردهســيه   اي را كســي زشــت خوان

  

  كه حـيران بـمـانـد جوابـي بگـفـتـش  
  

  )198: الف1384سعدي، (    

گـردد،   كـلام بـدان بـازمي    ةبنابراين چون ادام .دوم است ةمفعولِ جمله اول، فاعلِ جمل
گرفـت، كـلام داراي نقـصِ بلاغـي و ضـعف      تقدمِ آن بر فاعل ضرورت دارد و اگر انجام نمي

در جمله زير كه بـه نثـر اسـت و     .شد كه خلل در دريافت معنا را به دنبال داشتتأليف مي
ضرورت وزن بر آن حاكم نيست، كاملاً مشخصّ است كه عاملِ اصلي در تقّـدمِ مفعـول بـر    

  .)93: ب1384، همان( »عابدي را پادشاهي طلب كرد«: فاعل، رعايت همين اصلِ سخن است

گ بـزر  ةجمل«رعايت اصلِ سخن و محوريت موضوع، ساخت نحوي  ةمصداقِ بارزِ قضي

منظـور از سـاخت   . گيريِ آن، رعايت همين مفهوم اسـت است كه عاملِ شكل »و كوچك

  :كامل است ةيك جمله، خودش يك جمل ةاين است كه گزار يادشده
  وجـــودت پريشـــانيِ خلـــق از اوســـت

  

  نــــدارم پريشــــانيِ خلــــق دوســــت  
  

  )57: الف1384، همان(    

بـالا بـه همـان صـورت      ةنمونچرا ساخت نحويِ مواردي مانند «اين است كه  پرسش

اوليه بيان نشده است كه اسمِ ابتداي جمله در جاي ضمير بيايد تا ديگر نيـازي بـه ذكـر    
پاسخ چنين است كه از سـاخت نحـويِ   . »پريشانيِ خلق از وجودت است«: »ضمير نباشد؟

 براي رعايـت حـقّ تقـدمِ    »گرددكاملِ حاوي ضمير كه به اسمِ پيشين برمي ةجمل+ اسم «
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تا آن جزء تشخّص و برجستگيِ لازم را پيدا  ،شودجزء اصلي و محوريِ سخن استفاده مي
كـه در  و بـراي اين  محورِ كلام و اصلِ سـخن اسـت   »وجودت« ةواژ يادشده،در مثالِ . كند

زير نيز چـون محوريـت    ةدر جمل. كلام متشخّص شود، در ابتداي جمله قرار گرفته است
، بناي ساخت كلام بـر آن گذاشـته   يابدكه تشخّص است، براي اين »متكلمّ« موضوع با واژه

  .)175: ب1384سعدي، ( »متكلمّ را تا كسي عيب نگيرد، سخنش صلاح نپذيرد«: شده است

گاهي نيز براي القاي تأكيد و مبالغـه  : كلام براي تأكيد و مبالغه يجايي اجزاجابه) ب
در متـونِ ادبـيِ   . شـود جا مـي خود جابه است كه جزئي از كلام از جاي معمول و متداولِ

هرگاه فعلِ جمله مورد تأكيد بود، افزون بر انتقالِ آن به ابتداي كلام و تقـدم بـر    ،گذشته
شـكلِ تأكيـد فعـل در    . كردنـد اجزا، با شگردهاي صرفيِ متعددي آن را مؤكّـد مـي   ديگر

اسـنادي بـراي    هـاي هدر جمل ـ. گرفتحالت منفي با جداييِ حرف نفي از فعل صورت مي
با ايـن فراينـد هـم خـود عمـلِ      . شدتأكيد بر فعلِ منفي معمولاً حرف نفي از آن جدا مي

اگـر ايـن   . بـه اسـم  ) مسند جمله(كرد و هم اسناد صفت نفي، مؤكدّ و برجسته جلوه مي
پيوسـت، مبالغـه و   گرفت و حرف نفي به شكلِ معمـول بـه فعـل مـي    جدايي صورت نمي

  :شدلام ايجاد نميتشخّصي در ك
  شايد گفـت مرضِ عشق نه دردي است كه مي

  

  با طبيبان، كه در اين باب نه دانشـمندند   
  

  )305: همان(    

  عيــــبِ يــــاران و دوســــتان هنرســــت
  

  ســخنِ دشــمنان نــه معتبــر اســـت      
  

  )304: 1394، همان(    

ي نيـز  هاي استمراريِ منفجاييِ حرف نفي كه در گذشته در فعلرسد جابهبه نظر مي
بـه خـود فعـل     ،بپيونـدد  »مـي «اسـتمرايِ   ةكـه بـه نشـان   گرفت و به جـاي اين صورت مي

  :گرفته استپيوست، براي همين تأكيد و تشخّص بر عملِ نفي صورت مي مي
  شــوخم نشــود تشــنگيِ ديــدهكــم مــي

  

  ام از هـر مـژه جـويي   كه روان كردهبا آن  
  

  )300: همان(    

كـارگيريِ   افعال در حالت استمراري، از ظرفيت بههمچنين در گذشته براي تأكيد بر 
 هر دو صورت از ايـن  . شداستفاده مي »مي«به جاي  »همي«صورت دليل اين قضيه، وجود

شده است، بر ايـن نكتـه   وقتي از اين دو صورت استفاده مي. نشانه در متونِ گذشته است
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: انـد اوتي نسـبت بـه هـم داشـته    دلالت دارد كه از نظر القاي اغراضِ بلاغي، كـاربرد متف ـ 
 »كننـد خمر خورده است و عربده كرده و خـون كسـي ريختـه، قصاصـش همـي     : گفتند«

نظر بـود،  ارِ فعل مـد حال اگر تكيه و تأكيد بر مفهوم و عملِ استمر. )114: ب1384سعدي، (
نـي  يع(استمراري از جايگاه دستوريِ خود  ةبراي نمايشِ اين تأكيد در صورت زباني، نشان

تـر  صبر بر جفاي او سـهل « :)3(تگرفشد و از فعل فاصله ميحركت داده مي) پيش از فعل

 .)137 :همان( »آيد همي كه از ناديدنِ او

در نتيجـه   .تـر اسـت  هر اندازه ساخت نحوي، زيباتر باشد، كلام فصيح :زيباسازيِ كلام
ي كـه سـاخت نحـوي    و عبـارات  هـا هجمل. شودمعنا نيز به بهترين شكلِ ممكن منتقل مي

بدي دارند و به عبارتي بدساخت و داراي ضعف تأليف هستند، معمـولاً معنـاي آنهـا نيـز     
جاييِ اجزا براي بيانِ معنا نيست با توجه به اين قضيه، گاهي جابه. واضح و سليس نيست

 سازيِ ساخت و فـرمِ اصلي، زيبا ةبلكه غرض و انگيز ؛و اجبار معنا آن را اقتضا نكرده است
چينشِ واژگـان چگونـه    ةكه اجزاي كلام چه جايگاهي داشته باشند و نحواين. كلام است

تـر و در  هرچه سـاخت نحـوي، زيبـاتر و اجـزاي آن منسـجم     . باشد، اهميت بسزايي دارد
هـر  . شـود جايگاه مناسب به كار برده شوند، معناي مورد نظر در نهايت بلاغـت القـا مـي   

ايـن   ةيك بهتر از عهدخواهند يك معنا را بيان كنند، اما كدامچهار صورت زير تقريباً مي
  است؟  كار برآمده

  .)180 :همان(اگر داري نه گوهر  هنر بنماي. 1
  . هنر اگر داري بنماي نه گوهر. 2
  . اگر هنر داري بنماي نه گوهر. 3
  . هنر بنماي نه گوهراگر داري . 4

تر اسـت؛ زيـرا تمـام نكـات     زيباتر و بليغاز بينِ اين چهار صورت، صورت متن از همه 
كه چون موضوع بـر  نخست اين. ، در آن رعايت شده استبلاغي كه لازم است رعايت شود

است، جايگاه آن دو در سطح جمله بايـد كـاملاً ايـن تقابـل را      »گوهر«و  »هنر«سرِ تقابلِ 

در . غـت موضـوع نيسـت   مطابقِ بلا »هنر« ةجايگاه واژ ،)3( بنابراين در صورت .نشان دهد

جزء فرعي و تابعيِ كلام بينِ دو واژه كه بايد دقيقاً در كنارِ هم بيايند، فاصـله   ،)2( گزينه
 ةدو واژ هـر چنـد   ،)4(در نمونه . له از بلاغت كلام كاسته استئهمين مس .انداخته است
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بايسـت بـر   مـي محوري تقريباً جايگاه مناسب را براي بيانِ تقابل دارند، چون بناي كـلام  
شد، كلام باز داراي ايراد است و ابتداسازي با رعايت اصل سخن صورت گذاشته مي »هنر«

  .نگرفته است
اليـه، فعـل،   اجزاي اصليِ كـلام چـون مسـند، مسـند    : تقدم و تأخّرِ اجزاي اصلي) الف

هـر تغييـري كـه در جايگـاه     . جايگاه ثابت و مشخصي دارنـد  ،در حالت عادي... مفعول و
اي معـانيِ  غيـر از الق ـ . دستوري و اصليِ اجزا صورت بگيرد، قطعاً براي بيانِ غرضي اسـت 

جـاييِ اجـزاي كـلام، زيباسـازيِ     ، عاملِ مهمِ ديگر در جابـه ...خاصي چون حصر، تأكيد و
  .شودساخت نحويِ جمله است كه براي تبيين اين موضوع به چند نمونه اشاره مي

سـاختيِ كـلام صـورت    اجزا در آن براي نيل به خـوش  جاييِيكي از مواردي كه جابه
 ةاسنادي است كه مسنداليه داراي جمل ـهاي هگيرد، تقدمِ مسند و فعلِ ربطي در جملمي

هـايي چـون   در واقع زماني كه مسنداليه طولاني باشد، يعني داراي وابسـته  .وصفي است
جـزء اصـلي و محـوريِ    كه مطلب فراموش نشـود و مسـند و   ة وصفي باشد، براي اينجمل

 در چنـين حـالاتي اگـر   . شـود مسنداليه در كنارِ يكديگر قرار گيرنـد، مسـند مقـدم مـي    
شـدنِ اجـزا از همـديگر،     كه به سـببِ دور اجزا صورت نگيرد، علاوه بر اين جايي بينِ جابه

در  .شود، ريخت كلام نيـز بسـيار نازيبـا خواهـد بـود     دريافت مطلب به آساني انجام نمي
شوند تا علاوه بر تأكيد بر موضوع، فرم و صورت كلام يجه مسند و فعلِ ربطي مقدم مينت

  :نيز زيبا و منسجم باشد
ــافتن  ــت روي از كســـي تـ ــغ اسـ   دريـ

  

ــافتن      ــو يـ ــايد چنـ ــر نشـ ــه ديگـ   كـ
  

  )106: الف1384سعدي، (    
ي اولوالالباب، دارو به گمـان خـوردن و راه ناديـده    أخلاف راه صواب است و عكس ر«

هاي بلاغت چنين تقـدمي  البته در برخي از كتاب. )184: ب1384سعدي، ( »كاروان رفتنبي

مطـرح   »واقع شدن مسند صدر«عنوانِ  باساختي، بلكه آن را را نه از منظر تأكيد و خوش

  .)239: 1367رضانژاد، (اند كرده
اجـزا،   و تأكيد بر آن، گاهي هدف از تقدمِ فعل بر ديگر »ميت فعلاه«علاوه بر نمايشِ 

/ در مواقعي كه چند گروه اسمي. )121: 1389منش، فياضجبري و (حفظ انسجامِ كلام است 
اند، بـراي اينكـه كـلام دچـار عـدمِ انسـجام نشـود و همچنـين         وصفي به هم عطف شده
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  :شودها مقدم ميهاي عطفي تشخّص يابند، فعلِ جمله بر آن گروه
ــوش و روان   ــن و ه ــردم ت ــو ك ــذل ت   ب

  

  وقــف تــو كــردم دل و چشــم و ضــمير  
  

  )15: 1394سعدي، (    

گـرفتنِ اجـزا در    اصلِ ديگري كه رعايـت آن در ترتيـبِ قـرار   : ها به همتعلّقِ واژه) ب
هـا  ژهتعلّقِ وا«كردنِ  انجامد، لحاظجمله، بسيار مهم است و به زيبايي و فصاحت كلام مي

ديگر تعلّق دارد، بايد دقيقاً در كنـار   ةاي كه به واژمطابقِ اين قضيه، هر واژه. است »به هم

اگر بينِ اين واژگان فاصله بيفتد و از هم دور شوند، كلام فاقـد زيبـاييِ نظـم و    . آن بيايد
ز اگر قبـل ا  .متعلّق به فعل است »كجا هر«در مصراع نخست بيت زير . انسجام خواهد شد

شـد كـه   له سـبب مـي  همـين مسـئ  . شـد آمد، اين اصلِ بلاغي رعايت نمـي مسنداليه مي
  :شود، تشخّص جايگاهي نداشته باشدكلام بدان مربوط مي مسنداليه كه ادامه

  كجــا بــيخ كــرد   درخــت كــرم هــر  
  

ــالاي او    ــاخ و بـ ــك شـ ــت از فلـ   گذشـ
  

  )169: ب1384، همان(    

توان آن را در بيشـترِ  واژگان آزادتر است و مي در جمله نسبت به ديگر »قيد« هر چند

جاهاي جمله آورد، از نظر انسجامِ ساخت و فصاحت كلام، موقعيتي در اولويت است كـه  
در  »جـا  هـر «قيـد   اگردر بيت زير نيز . آيد كه بدان وابسته استاي ميدر كنار واژه »قيد«

 »نشسـت «اما چون متعلّق به فعـلِ   ؛دگرفت، معنا باز قابلِ دريافت بوابتداي كلام قرار مي

  :شدهمين نيز باعث از بين رفتنِ فصاحت كلام مي .افتاداست، بينِ آنها فاصله مي
ــوب دارد   ــه روي خـ ــه كـ ــĤن فتنـ   كـ

  

  هرجــا كــه نشســت، خاســت غوغــا      
  

  )661: 1389، همان(    

در . داردتـري  پرسشي نمود واضـح  هايهها به هم، در جملاين قضيه، يعني تعلّقِ واژه
جـاييِ  با جابـه . ، اصلِ فصاحت آن است كه قيد پرسش در كنار فعل بيايدهاگونه جملهاين

كـدام از آن دو   امـا هـر  . توان بـه دو صـورت ديگـر درآورد   پرسشيِ زير را مي ةاجزا، جمل
چگونه رسيدي بدين منزلت «: صورت نسبت به صورت متن، داراي يك نقصِ بلاغي است

بـدين  « -2. »چگونه بدين منزلت در علوم رسـيدي؟ « -1. )184: ب1384، انهم( »در علوم؟

  . »منزلت در علوم چگونه رسيدي؟

 كه متعلّق به هـم   »رسيدي«و  »چگونه« ةاست كه بينِ دو واژ در اين) 1(عيبِ صورت
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 نيـز بـدين سـبب   ) 2(صـورت  . هستند و بايد در كنار هـم بياينـد، فاصـله افتـاده اسـت     
بايسـت جهـت   ي كه تكيه و تأكيد كلام بـر آن قـرار دارد و مـي   ت كه جزئپذيرفتني نيس

 مناسـب واژه ناجايگـاه  (آمد، در پايان قرار گرفته اسـت  در ابتدا مي تشخّص و برجستگي
بنابراين از بينِ سه صورت ذكرشده، تنها صورت متن دقيقاً مطابق نكات بلاغي  .)محوري

به دليلِ همين اصلي كه بيـان شـد،   . شودقلمداد مي است و از نظر بلاغت، درست و بليغ
  :تر از ديگري استتر و فصيحاز دو صورت به دست آمده از بيت زير، يكي بليغ

ــي  ــه م ــر را ك ــال ديگ ــابس ــد حس   دان
  

ــار؟ رفــت آنيــا كجــا    ــا مــا بــود پ   كــه ب
  

  )724: 1389سعدي، (    

بـينِ  . »دانـد؟ را كه مـي  حساب سال ديگر« -2 »داند؟كه حسابِ سال ديگر را مي« -1

صـورت  . مورد نظر وجـود دارد  ةاين دو صورت، تفاوت ظريفي در برجستگي و تأكيد جمل
افتـادن   فاصله. كندها توجهي نميبرد، كه به تعلّقِ واژهنخست را معمولاً كسي به كار مي

در دريافـت معنـا   بينِ اجزايي از كلام كه بايد در كنارِ هم بيايند، باعث نازيبايي و اختلال 
اين موضوع، در كنارِ هم آمدنِ اجزايي كه تشكيلِ يـك  . خلاف بلاغت استشود كه برمي

دكتر حميديان در توضيحِ بيت . نظران بوده استدهند، مورد اشارة صاحبمجموعه را مي
زير از سعدي بيان كرده است كه از جمله مواردي كه باعث شده كه كلام از صفت سـهل  

اسـت كـه جملـه را     »گوي به دانـش بـردن  «افتادن بينِ  برخوردار نباشد، فاصلهو ممتنع 

  :)340: 1383حميديان، (حدودي ناهموار كرده است تا
  اول كه گوي بردي من بودمي به دانش

  

  )4(ولت، احتيـالي دگر سودمند بودي بي  

  

  )633: 1389سعدي، (    

نيز صورت مناسـبِ جملـه در    جايگاه يك واژه، يك جمله و: چينشِ مناسبِ اجزا) پ
هـاي مهـم در   ايجاز كه يكي از مقولـه . بافت، در زيبايي و بلاغت ساخت بسيار مؤثّر است

بنابراين تغيير در نظمِ لغات  .بلاغت است، يكي از اقسام آن مربوط به ساخت نحوي است
شـناختي  ييهاي اصلي و فرعيِ كلام با مقاصد زيبايك جمله و دگرگوني در ترتيبِ جمله

با حالتي  هاهجمل/ شود كه ساختمانِ جملهگيرد و چنين فرايندهايي باعث ميصورت مي
 ـ. نظر نيست، متفاوت باشدشناختي مدهاي زيباييكه انگيزه در مصـراعِ اولِ   هـا هاگر جمل

ث رو آنچه باعاز اين .شودنياز پيدا مي »تكرار«و  »كلمات بيشتر«جا شوند، به بيت زير جابه
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شود كه تكرار و حشو در كلام رخ ندهد، جايگاه مناسبِ اجزا و بـه تبـعِ آن چگـونگيِ    مي
  :ساخت كلام است

  اگر تو آب و گلي همچنان كه ساير خلـق 
  

ــواني     ــه آبِ حي ــر ب ــت مخم ــلِ بهش گ  
  

  )58: 1394سعدي، (    

وي آمد و اجزاي كـلام، مطـابق الگ ـ  جمله بدين ساخت و صورت نمي اگردر بيت زير 
  :شديافتند، بايستي واژه يا واژگاني تكرار يا اضافه ميديگري جايگاه مي

  چنان از خمـر و زمـر و نـاي و نـاقوس    
  

ــي   ــايي  نمـ ــد ريـ ــه از زهـ ــم كـ   ترسـ
  

  )58: همان(    

حال اگر اين ساخت را با ساخت ديگري مقايسه كنيم كـه بـا دسـتكاري در جايگـاه     
شود، ايجازِ حاصـل  نظور گوينده محسوب مياجزا به دست آمده است و صورت ابتداييِ م

 ،ترسـم كه از زهد ريايي مـي چنان«: شوداز ساخت نحوي در كلام سعدي بهتر نمايان مي

  .»ترسماز خمر و زمر و ناي و ناقوس نمي

چنـان  «در ساختي كه براي تشبيه و سنجشِ دو چيز در صفت و مفهومي بـا هـم، از   

: ساخت بليغ بايـد ترتيـبِ اجـزا بـدين صـورت باشـد       شود، براي ايجاز واستفاده مي »كه

  ):شده با آنسنجش ةجمل+ كه چنان+ شونده جمله سنجش(
  آزمـوده معلـوم اسـت   نبرد پيشِ مصاف

  

  له شـرع پـيش دانشـمند   كه مسـئ چنان  
  

  )161: ب1384، همان(    

 دهـد و سـاخت آن را  برعكس شود، تكرار در كلام رخ مـي  يادشدهاگر الگوي ترتيبيِ 
اي از گفتـار را  در واقع اين ساخت نحوي است كـه حـذف پـاره    .كندنازيبا و غير بليغ مي

هـاي نحـوي بـراي    بنابراين برخي از سـاخت  .ايجاب كرده است و نيازي به ذكر آن ندارد
جـاييِ اجـزا از سـر    رسيدن به ايجاز و رهايي از تكرارِ بخشي از كلام، تغييراتي چون جابه

كـه   هـايي هجمل ـ. خود تفاوت دارنـد  ةاند كه با صورت اوليشكلي درآمدهاند و به گذرانده
مراحل تكاملي را پشت سر گذاشته تا به  ،جاييِ اجزاداراي زيباييِ ساخت هستند، با جابه

 ةشـد يافتـه و بليـغ  ، شـكل تكامـل  هاگونه جملهاين در حقيقت. اندشكل ايجازمند درآمده
  .اندي حشو و تكرار بودهصورت ابتداييِ خود هستند كه دارا
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  تغييرِ صورت اجزا

شـود كـه   گاهي نيز بيان معنا و القاي اغراضِ بلاغي با تغيير در صورت اجزا انجام مي
گيـرد  صورت مـي  هاهتغييراتي كه در نوعِ جمل. دومين بستر بلاغت در زبان فارسي است

 هـا وجـه جملـه   ، دگرگـوني در ...)ة خبري به پرسشـي، خبـري بـه امـري و    تبديل جمل(
هـايي از  ، مصداقهاو تغيير در مثبت و منفيِ جمله) ياخباري به التزامي، التزامي به امر(

  .شودهايي از هر يك اشاره ميتغييرِ صورت در اجزاي كلام است كه به نمونه
نقش دستوري و نقـشِ معـاني يـا    : هر جمله داراي دو نقش است :هاتغيير در نوعِ جمله

ر از نقشِ دسـتوري همـان نـوعِ جملـه اسـت كـه داراي سـاخت و صـورت         منظو. ارتباطي
 هـا  ، جملهاز منظرِ اين نقش. شودمي هاانواعِ جمله مشخصي است و باعث تمايزِ آن از ديگر

امـا مقصـود از   . عاطفي/ خبري، پرسشي، امري و احساسي: اندرا به چهار گروه تقسيم كرده
و منظوري است كه گوينده در موقعيـت ارتبـاطي بـا     نقش ارتباطي يا معناييِ جمله، غرض

حال اگر ساخت دسـتوري بـا نقـش ارتبـاطي همخـوان و      . بردمخاطب، جمله را به كار مي
سـاخت   اگـر منطبق باشد، جمله در معناي اصلي و حقيقيِ خود بـه كـار رفتـه اسـت؛ امـا      

بـه تطبيـقِ   . داشـت  دستوري و نقشِ ارتباطي، منطبق نباشند، جمله معناي ثانوي خواهـد 
كـنشِ  «و به عدمِ تطبيـقِ آن دو،   »كنشِ مستقيمِ سخن«ساخت دستوري و نقشِ ارتباطي، 

   ).36: 1386؛ صالحي، 17: 1392ثابت و دبير، خليلي: نقل از(گويند مي »غيرِ مستقيمِ سخن

بـردنِ جملـه در غيـر معنـاي اصـلي و سـاخت        آنچه با بلاغت ارتبـاط دارد، بـه كـار   
يعني جملـه در معنـاي ثـانوي بـه كـار رفتـه باشـد و نقـشِ ارتبـاطي و           ؛است دستوري

بـه مهمـانيِ حـاتم چـرا     «: كاربرديِ جمله با ساخت و صورت آن همخواني نداشته باشـد 

بـراي رعايـت ادب و   . )114: ب1384سـعدي،  ( »انـد؟ نروي كه خلقي بر سماط او گرد آمـده 

صـورت پرسـش   امر يا توصيه غيرِ مستقيم، بـه   تأثيرِ بيشتر بر مخاطب و ترغيبِ او، عملِ
پرسشي همچون هاي تمام كاركردهاي جملاه. رفته استصورت گ در معناي امر و توصيه

كه نـه  ... هاي امري، خبري وهو همچنين تمام جمل... فهامِ انكاري، استفهامِ تقريري واست
هـايي  شوند، مصـداق رده مياللفظي و اوليه، بلكه در معناي ثانوي به كار بدر معناي تحت

  .براي تأثيرِ بيشتر و القاي اغراض بلاغي هستند هااز تغيير در نوعِ جمله
گاهي تغييرِ صورت اجزا كه بستر مهمِ بلاغت در زبـان   :هاتغيير در وجه و زمان فعلِ جمله
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بـراي  . كند جلوه مي »هاهتغيير در وجه و زمانِ فعل جمل«شود، به شكلِ فارسي محسوب مي

نمونه، در گذشته شگرد مهم در بيانِ تأكيد و مبالغه در مفهومِ كلام، تغييرِ زمان مضارع بـه  
استفاده از فعل ماضي در معناي مضارع، ايـن كـاركرد بلاغـي را دارد كـه     . ماضي بوده است

 كنـد و نقشِ قيد بيانِ حتميت را ايفا مـي  ،چنين فرايندي. حتميت وقوع فعل را نشان دهد
  :گذاشت ...و »قطعاً«، »يقينبه«توان به جاي آن، قيدهايي از قبيلِ مي

  گَـــرمَ ره نمـــايي، رســـيدم بـــه خيـــر
  

  و گــر گــم كنــي، بازمانــدم ز ســـير      
  

  )198: الف1384سعدي، (    

شـود تـا وابسـتگيِ    هاي شرط از اين شگرد و ظرفيت بيشـتر اسـتفاده مـي   در ساخت
همچنين گاهي به دلايـلِ  . طعيت نشان داده شودبا يقين و ق ،شرط جواب شرط به جمله

وجـه   بـدين معنـا كـه بـه جـاي اسـتفاده از       شود؛وجه فعلِ جمله تغيير داده مي ،بلاغي
  :شودالتزامي، جمله با وجه امري آورده مي

ــر   ــي بب ــب رنج ــواهي، در طل ــنج خ   گ
  

  بايــدت، تخمــي بكــار  خرمنــي مــي   
  

  )724: 1389، همان(    

جوابِ شرط به شكل مضارعِ التزامي بيان شود، اما بـه   ةكه جملاين امكان وجود داشت 
حال بايد ديد كه آيا اين تغييـر، علّـت بلاغـيِ خاصـي داشـته      . شكل امري بيان شده است

جـواب شـرط بـه    ة است و براي القاي مقصودي صورت گرفته است يا نـه؟ وابسـتگيِ جمل ـ  
كه به جـاي  بنابراين علتّ بلاغيِ اين. تر استتر و نمايانمستحكم ،شرط در وجه امري ةجمل

شرط چـون خطـابي اسـت،     ةمضارع التزامي از وجه امري استفاده شده، اين است كه جمل
در واقـع وجـه    .جواب آن نيز بايد مستقيم و صريح باشد تا تأثيرِ آن بر مخاطب بيشتر شود

  .امري را بايد شكلِ تكاملي و پيشرفته وجه التزامي قلمداد كرد
مصداقِ ديگـري از تغييـر در صـورت اجـزا، تغييراتـي       :هادر مثبت و منفيِ جمله تغيير

گيرد كه باز چنـين تغييراتـي بـراي القـاي     صورت مي هاهاست كه در مثبت و منفيِ جمل
مصراعِ دوم در بيت زير، شكلِ ديگري از بيان صفت عـالي اسـت كـه    . اغراضِ بلاغي است

د شده است؛ تغييـر فعـل از مثبـت بـه منفـي و تبـديلِ       با تغييراتي بر صورت اصلي ايجا
تأكيد و مبالغه صورت منفي بيشـتر از  . ساخت صرفيِ صفت مورد نظر از عالي به تفضيلي

آميـزِ  صورت منفي، شكلِ مؤكدّ و مبالغه واقعدر  .صورت اصلي، يعني ساخت مثبت است
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ع دوم كـه مثبـت بـوده،    صورت اصـلي و ابتـداييِ مصـرا   . شودصورت مثبت محسوب مي
  :»جانبِ او عزيزترين است«: چنين است

  گوينــــد بــــه جــــانبي دگــــر رو   
  

ــت     ــر نيســـ ــبِ او عزيزتـــ   وز جانـــ
  

  )313: 1394سعدي، (    

تـوان  همچنين در استثناهايي كه مستثني، اسم صريح و معين است، با تغييراتي مـي 
نبـرد از  «: حصر همراه است ساخت استثنا را به ساخت ديگري تبديل كرد كه با قيد بيانِ

فقـط فقيـر از جهـان دولـت     «: ، صورت قيـددار )55: الف1384، همان( »جهان دولت الاّ فقير

در حقيقـت   .ساخت استثنا در اين نوع از ساخت قيددار بيشتر است ةتأكيد و مبالغ. »برد

بت بـه  البتـه نس ـ . بايد گفت كه ساخت استثنا، صورت مؤكدّي از بيان عاديِ قضيه اسـت 
وضع مخاطب و باور او، اين دو سـاخت بـا هـم تفـاوت دارنـد و از نظـرِ كـاربردي بـه دو         

بنابراين وقتي در زبان فارسي اين امكان وجود دارد كه  .شوندموقعيت مختلف مربوط مي
توان با بـيش از يـك سـاخت و    هاي نحوي به هم تبديل شوند و يك مفهوم را ميساخت

  .هاي بلاغت در اين زبان دانستفيتي را بايد يكي از بسترصورت بيان كرد، چنين ظر
  كاهش و افزايشِ نحوي

هاي نحوِ زبان فارسي كه در خدمت بيانِ معنا و زيباسـازيِ صـوريِ   يكي ديگر از بستر
منظور از فرايند كاهش ايـن  . كند، فرايندهاي كاهش و افزايشِ نحوي استكلام عمل مي

صورت كامل و اصـليِ كـلام فشـرده    ... حذف، اضافه و است كه با شگردهاي خاصي چون
گيرد، با اين هاي نحوي صورت ميهايي كه در برخي از تركيبات و ساختحذف. شودمي

بنابراين كاهشِ نحوي  .دهد كه معنا، صورت زبانيِ مناسبِ خود را پيدا كندانگيزه رخ مي
  . شودبيشتر با غرضِ زيباسازيِ فرم و صورت زباني انجام مي

آنهـا   ةبارزِ فرايند كاهش در نحوِ زبان فارسي، تركيبات اسـت كـه صـورت اولي ـ    ةجلو
كامل بوده است كه طيِ تغييراتي براي رسيدن به فرم و قالبِ مناسبِ معنا، شـكلِ   ةجمل

گيريِ برخي از عبارات و تركيبات را واكاوي براي نمونه اگر جريانِ شكل .اندتكاملي يافته
شود كه يكي از تغيير و تحولاّت مهمِ نحوي در زبان فارسـي،  مي خوبي مشخص كنيم، به

تمـامِ تركيبـات عطفـيِ بيـانِ     . اسـت  »تركيب و عبارت«به  »بودن جمله«همين حركت از 

 ةاقترانـي، اضـاف   و تركيبات اضـافي چـون اضـافه   ... و »تقابل«، »تباين و تباعد«، »ملازمت«
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هايي از فرايند و همچنين برخي تركيبات متممي نيز مصداق انواعِ اضافه تشبيهي و ديگر
اند و به مرور در مسيرِ طولاني بوده ةكاهشِ نحوي هستند كه در اصل يك عبارت يا جمل

  . انداند و فرمِ مناسب و بليغِ خود را يافتهتكاملِ ساخت، تغييراتي را از سر گذرانده
آن دم كه تو ديدي غمِ نـاني  «: اليه استضافگرفته از منشأت زير، مضاف ةدر دو نمون

. )70 :همـان ( »اميد نام و بـيمِ جـان  « ؛)98: ب1384سعدي، ( »داشتم و امروز تشويشِ جهاني

ايـن حـذف در جهـت    . ها حذف شده، حـرف اضـافه اسـت   ي كه از اين اضافهحداقل جزئ
. »نان، بـيم از جـان  غم براي نان، اميد به «: بلاغت و زيباسازيِ تركيب صورت گرفته است

كوس بـه نشـانِ   «: در اصل بدين صورت بوده است »كوس رحلت«اما در بيت زير، تركيبِ 

  :»رحلت بكوفت

ــل    ــت اج ــت دس ــت بكوف ــوس رحل   ك
  

ــد    ــر بكنيــ ــمم وداع ســ   اي دو چشــ
  

  )66: همان(    

هاي تركيبي است، براي رهيافـت  كه زبان فارسي از جمله زبانبنابراين با توجه به اين
شـود، حـائز   بلاغت آن، توجه به تركيبات و معناهايي كه از طريـقِ تركيـب بيـان مـي    به 

فرايند كاهشِ نحوي در بلاغـت   سازي، بعد برجستهدر واقع ظرفيت تركيب .اهميت است
اهميـت تركيبـات در ايـن اسـت كـه داراي       ،از نظر بلاغي. شودزبان فارسي محسوب مي
برخي از تركيبات . رو صفت بارزِ آنها، زيباييِ ساخت استناز اي .فشردگيِ معنايي هستند

دهند و براي تطابق با معنـا و تجسـمِ حالـت و    كامل را نيز انجام مي ةحتيّ كارِ يك جمل
  :انداي به صورت تركيبي درآمدهمعناي مورد نظر بوده است كه از شكلِ جمله

ــين   ــه ه ــرفتش ك ـــريبان گ ـــؤذّن گ   م
  

  از عقـل و ديـن   اي فارغ! سگ و مسجد  
  

  )199: الف1384، همان(    

ي بـه كـلام افـزوده    ، اجزاي ـدر اين فراينـد . فرايند افزايش، عكس فرايند كاهش است
بدين صـورت كـه يـا يـك     . آيدنا و اغراضِ مورد نظر درشود تا صورت كلام مطابقِ مع مي

ودنِ اجزايـي  كه يـك جملـه بـا افـز    شود يا اينكامل مي ةعبارت و تركيب، تبديل به جمل
عكسِ فرايند كاهش كه بيشـتر بـراي زيباسـازيِ صـورت كـلام      بر. يابدبدان گسترش مي

 براي مثال در. گيردالقاي مقاصد بلاغي صورت مي ةشود، فرايند افزايش با انگيزانجام مي
 مورد تأكيد قرار گيرد، اجزايي به صورت »روزگار«كه واژه مصراعِ نخست بيت زير براي اين
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روزگـارِ  «: صورت عاديِ جمله چنـين بـوده اسـت   . ابتدايي و عاديِ كلام افزوده شده است

  :»روي توام ةروزگاري سودازد/ زيادي

  روزگاري است كـه سـودازده روي تـوامَ   
  

  خوابگه نيست مگر خاك سرِ كوي تـوامَ   
  

  )228: 1394سعدي، (    

شـد، نـه تأكيـدي بـر اسـم      يبه كلام افـزوده نم ـ  »كه«و حرف  »است«اگر فعلِ ربطيِ 

 ةنمون. بودداشت و نه مفهومِ كثرت از آن به وضوحيِ اكنون نمايان ميوجود مي) روزگار(
اضـافي هرگـاه    . اليه به جملـه اسـت  ديگري از افزايش نحوي، تبديلِ مضاف در تركيبـات

بـه شـكلِ    اليـه را كه مضافو مبالغه قرار دهند، به جاي اين بخواهند مضاف را مورد تأكيد
مضـاف   ،در ايـن حالـت  . آورنـد كامل مـي  عبارت غير جمله بياورند، آن را به شكلِ جمله

رو در تركيبِ اضافي براي تأكيد بر مضاف، پـس از مضـاف حـرف    از اين .يابدتشخّص مي
رسد كه ايـن  البته به نظر مي. شوداليه هم تبديل به جمله ميشود و مضافذكر مي »كه«

انـواعِ اضـافه امكـانِ تحقّـق      ملكي كارآيي داشته باشد و در ديگـر  ةر در اضاففرايند بيشت
در آن «توانسـت بـه شـكل    مي »در آن دهن كه تو داري« ةدر بيت زير جمل. نداشته باشد

  :بودبيايد كه در آن صورت مبالغه و تأكيدي در كار نمي »دهنِ تو

  گنجددر آن دهن كه تو داري سخن نمي
  

ــي   ــدم آدم ــكردهنياندي ــدين ش   ي را ب
  

  )301: همان(    

به اسـم افـزود و بـا     »ي«توان حرف مي »چنين«و  »اين«در اين ساخت نحوي به جاي 

 ةالبتـه حتمـاً بايـد جمل ـ    .آميز كـرد توضيحيِ پس از آن، باز كلام را مؤكدّ و مبالغه ةجمل
  غيرِ جمله شـود، مضـاف ـ  پس از اسم، اگر تبديل به عبارت   نمونـه . ه صـفت اليـه باشـد، ن

ديگري از فرايند افزايشِ نحوي، تأكيد بر جزئي از جمله است كه خود جمله كامل است؛ 
 گذارند، سپس فعلِ جملـه مي »آن/ اين« بدين صورت كه در جاي دستوريِ آن جزء، واژه

 »آن/ ايـن «به عنوانِ بـدل از   ،شود و در ادامه، آن جزء كه جمله كامل استاصلي ذكر مي

اصـلي داراي نقـشِ دسـتوري اسـت،      با اين فرايند، جمله مورد نظر كه در جمله. دآيمي
  :يابدتشخّص مي

  گـو كـمِ يـار بـراي دلِ اغـيــار مــگير  
  

  دشمن اين نيك پسندد كه تو گيري كـمِ دوسـت    
  

  )286: همان(    
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كـلام   اي بهكه لطمهدر چنين موقعيتي بدونِ اين »آن/ اين«البته بايد توجه داشت كه 

اگر حذف آن ممكـن نباشـد و ذكـرِ آن نيـازِ      .وارد شود، امكانِ آن را دارد كه حذف شود
اند و سـاخت نحـويِ   براي تأكيد و مبالغه ذكر نشده »آن/ اين«ساختاريِ كلام باشد، حتماً 

مـورد   ةزباني در قضـي  بنابراين نشانه .ديگري مطرح است كه با اين موضوع متفاوت است
دشمن نيك پسـندد كـه تـو كـمِ     «: مزبور ةاست؛ مانند نمون »آن/ اين«حذف  بحث، امكانِ

  .»دوست گيري

هـاي اصـلي و   مطالب اين پژوهش در نمودار زير خلاصه شده است كه در آن عنـوان 
  :فرعي نمايان است

  

  هايي براي هر يكهاي بلاغت در زبان فارسي با ذكر مصداقنمودار بستر - 1شكل 
  

  گيرينتيجه
آيد، دالّ بر اين است كه اغراض بلاغي و بيان معاني كُلاً بـا  ه از اين پژوهش برميآنچ

هـاي يـك گفتـار و بيـان     دادنِ زيبـايي  شود و بـراي نشـان  سازوكارهاي نحوي انجام مي
شود؛ زيرا يكي از عوامل مهـم كـه باعـث    اغراض گوينده به كيفيت اجزاي كلام توجه مي

هاي نحوي جديـدي  ها و ساختشود و صورتاي نحوي ميهتغيير و دگرگوني در ساخت
در بلاغت زبـان فارسـي كـه     ترين جنبهمهم. كند، اغراض و مقاصد بلاغي استايجاد مي

جـايي  ظرفيـت جابـه  «شـود،  بسترِ اصلي بيان معنا و القاي اغراضِ مورد نظر محسوب مي

هـر  در بلاغت سـنتي اسـت،    »رتقدم و تأخّ«جايي اجزا كه اعم از مبحث جابه. است »اجزا
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در زبان فارسي مانند زبان عربي نيست كه در بيشتر مواقـع باعـث تفـاوت معنـايي      چند
ترين امكان نحـوي بـراي گوينـده اسـت تـا      شود، همين فرايند در زبان فارسي هم اصلي

سـت كـه از   جـاييِ اجزا با همين ظرفيت جابه. كلام را دقيقاً مطابق مقاصد خود بيان كند
  . آيدهاي متعدد به دست ميساخت نحوي، صورت يك

جاييِ اجزا با تغييرِ معناي اصلي همراه است و براي بيـانِ معنـاي ديگـري    گاهي جابه
جـاييِ اجـزا،   بـا جابـه   هـر چنـد  در بيشتر مواقع نيز . جا شوندضرورت دارد كه اجزا جابه

در محوريت اجزا و تشخّصِ آنهـا  كند، معناي اصليِ كلام و ارتباط معناييِ اجزا تغيير نمي
آمده، يك جزء محوريت دارد و  دست هاي بهكدام از صورت شود و در هرتغيير ايجاد مي

از  »امكانِ كاهش و افـزايش در اجـزاي كـلام   «و  »تغيير در صورت اجزا«. محلِّ توجه است

هـا اسـتفاده   هاي نحوي در زبان فارسي هستند كه براي مقاصد بلاغـي از آن ديگر ظرفيت
جـايي  جابـه «از نظر ميزان كاربرد پـس از فراينـد    هر چنداين دو ظرفيت زباني . شودمي

ترين بسترهاي بلاغت در زبـان فارسـي   گيرند، از نظر اهميت از جمله اصليقرار مي »اجزا

كردنِ هرچه بهترِ صورت بـه معنـا،   در برخي از مواقع براي تأثيرِ بيشتر يا نزديك. هستند
مثلاً وجه التزامي بـه امـري تبـديل مـي     .ها قابلِ تغيير استجمله صورت   شـود، صـورت

  .گيردمركّب صورت مي هايهيابد كه اين امر بيشتر در جملخبري به پرسشي تغيير مي
توان يك جمله را به يك واژه يا عبارت، فشـرده و كوتـاه كـرد تـا     در زبان فارسي مي

كامل تبـديل كـرد تـا     ةواژه يا عبارت را به يك جمليا بر عكس يك  ؛كلام ايجازمند شود
هـايي،  ها و زيباييافزون بر ظرافت ،كدام از اين دو حالت در هر .اطناب جلوه كند كلام با

گاهي بلاغت در اين اسـت كـه بـه جـاي جملـه از واژه      . گاهي اغراضِ بلاغي نهفته است
ايد بـه كـار بـرد، نـه صـورت      استفاده كرد و گاهي نيز اقتضاي بلاغت است كه جمله را ب

ها و امكانـات  بنابراين متناسب با بافت كلام و موضوع بايد بدانيم كه از صورت .ايِ آنواژه
  .يك را استفاده كردكدام ،ممكن
  

  نوشتپي
هاي  تدوين نشده است، تازگي ندارد و در آغاز كتاب كه بلاغت زبان فارسي هنوزاين سخن . 1

بـراي نمونـه    .اند، بدين نكتـه اشـاره شـده اسـت    ات فارسي نوشتهمعاني كه استادان ادبي
بودن و يكسـاني   هاي موجود به دليل جهانياست كه مبحث بيان در كتاب شميسا گفته
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هـا چنـدان سـودمند نيسـت و     اما مبحث معاني در كتاب .ها، كامل استزبان ةآن در هم
كـزازي نيـز در ديباچـه    . )9: 1381 شميسا،(است نكات بلاغي زبان فارسي ناشناخته مانده 

  .)9: 1373كزازي، (اش همين مطلب را بيان كرده است كتاب معاني
و ) نبود، نيست(اند كه حرف نفي، چه به عنوان جزء صرفي در فعل منفي گفته استاد خانلري. 2

در زبـان فارسـي باسـتان اسـت      »naiy«قيـد نفـي    ة، بازماند)نه، ني(چه به صورت قيد نفي 

اول فارسـي دري بـراي    هايي كه ايشان از آثـار دوره نمونه. )211-  210: 3ج ،1374خانلري، ناتل(
مورد بررسي در سـخن   هايكدام به نمونهاند، از نظر كاركرد معنايي هيچقيد نفي ذكر كرده

سعدي شباهت ندارد؛ زيرا اينگونه كاربرد خاص از حرف نفي در سخن سعدي طوري اسـت  
كسـي اسـت،   / اي از چيـزي  يعني در عين اينكه نفـي قضـيه   ؛ناي ضمني داردكه جمله مع

  .كند كسي ديگر منحصر مي/ همزمان اثبات آن را به چيزي
جـزء   ،اول فارسي دري ةترِ دورگاهي در آثار قديمي »همي«اند كه استاد خانلري بيان كرده. 3

صـفت يـا جملـه و در     مستقل در نقش قيد ةصرفي فعل نبوده است، بلكه به عنوان كلم
 ،1374خـانلري،  ناتـل (كاربرد داشـته اسـت    »همه، هميشه، پيوسته، پياپي، به تمامي«معانيِ 

  .)223: 2ج

  .هاي سعدي نيامده استاين بيت در چاپ يوسفي از غزل. 4
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